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دانش آموزى 
طبيعت

ــاى زوال خويش مى افتند و  ــت: «برگها در انته ــى گفته اس بزرگ
ميوه ها در انتهاى كمال خويش! ما چه وقت مى افتيم؟»

ــت. برگ اگر سبز و باطراوت  مرگ برگ در زردى و پژمردگى اس
ــايه و  ــاخه خداحافظى نمى كند؛ مى ماند و زيبايى و س ــد، با ش باش

سرزندگى به ديگران هديه مى كند.
ــتى يغماگر و بى رحم برگ را از شاخه جدا كند،  ممكن است دس
اما رسم برگ بر شاخه ماندن است و جلوه و شكوه به درخت دادن. 
ــد، چون از درخت تغذيه  ــرگ، غيرتمندانه درخت را زينت مى ده ب
ــناس نيستند كه مادر خويش را رها  مى كند. برگها، بى وفا و نمك نش
كنند. آنها خوب مى دانند سرسبزى و دوام خويش را مديون مادرند و 

بايد تن به گسستن ندهند؛ والا زير پاى رهگذران له خواهند شد.
ميوه نيز مى داند وقتى به كمال رسيده است، بايد گامها را بنوازد. 
ديگران را بهره مند كند يا دست كم با دانه هايى كه در قلب خويش 
ــد و در هيئت درختهايى تازه  ــت، كام خاك را مهمان كن نهفته اس

سربرآورد و زيستن دوباره را آغاز كند.
چه درسهاى دل پذيرى! چه آموزه هاى زيبايى!

در كلاس برگ و ميوه چه درسهايى مى توان آموخت.
قصة درخت و ميوه و برگ به اين جا پايان نمى يابد. كمى درنگ، 

درسهاى تازه تر و زيباتر را مى آموزاند.
ــبزى كه در بهار درخت را مى آرايند، هدية خدا به  برگهاى س
ــيلى سرما، تازيانة بادها،  درخت اند به پاس صبورى در مقابل س
ــهمگين زمستان، شكيب در شلاق  ــتادن در طوفانهاى س ايس

آذرخش و نهيب سيلابهاى توفنده.
كسى كه رسم شكيبايى نداند، به خلعت بهارى نمى رسد. 
ــكوفه اش  ــتان نياورد، ش ــختى زمس درختى كه تاب س

نمى بخشند.
ــورى نمى تواند.  ــه ها، صب اما درخت بى مدد ريش
ــه قربانى وزش طوفان و خشم  درختان بى ريش
سيلاب اند. وقتى ريشه ها استوار باشند، تنه 

ــاخه ها نه تنها از سيلاب نمى هراسند كه از آن بهره مى گيرند و  و ش
آوندهاى خود را از آن سرشار مى كنند تا در بهار سرفرازتر و بشكوه تر 

بايستند.
ــالا رفتن، و  ــازند براى ب ــختى ها نردبان مى س ــه دارها از س ريش

بى ريشه ها تنها فرو افتادن و تباه شدن را گردن مى نهند.
بهار، سرى به باغها و جنگلها بزنيد. چه قدر درسها در خاموشى و 

سكوت گفته مى شود. چه كلاس با شكوهى است طبيعت!
چه فرصت دل پذيرى براى انديشيدن و درس آموختن!

اما بعيد است در طبيعت از درخت درس آموزتر بتوان يافت.
بگذار تجربة كوچكى را كه حاصل پرسشى است كه نگارنده بر آن 

دست يافته، بازگو كنم.
ــه دقت و با تأمل  ــتاده بودم. ب ــك بار پاى درخت پرميوه اى ايس ي
ــوه اى مانند ديگرى نبود.  ــا نگاه مي كردم. هيچ مي ــراوان به ميوه ه ف
ــدم طعم هيچ كدام مثل ديگرى نيست. يعنى ميوه هاى  مطمئن ش
يك درخت با هم متفاوت اند. حتى دو ميوه بر يك شاخه طعم و مزة 

مشابه ندارند. رنگهايشان نيز يكسان نيست.
چرا اين همه تفاوت در يك درخت!

پرسش را با دوستى صاحب ذوق در ميان نهادم. پاسخ با حلاوت 
ــيده. او گفت: «خوب دقت كن.  بود؛ مثل طعم همان ميوه هاى رس
ميوه هايى كه به زمين نزديك اند، ميوه هايى كه بيشتر و راحت  تر 
در معرض نور آفتاب اند،  و ميوه هايى كه نسيم، رهاتر و راحت تر 

با آنها پيوند دارد، مزه متفاوت دارند.
هر كه به نور نزديك تر است و بلافاصله تر، شيرين تر است!
هر كه با نسيم همسايه تر، خوش مزه تر و خوش رنگ تر!

هر كه با زمين آشناتر و سربه زيرتر، خوب تر.
چه نكته ها و درسهايى!

حالا شما چه نكته هاى تازه اى در مى يابيد؟
دانش آموزان خوبى در كلاس طبيعت باشيم.

هماره شاداب و سرسبز و شكوفا باشيد.


